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  بسم الله الرحمن الرحیم

 السلام علیک یا انیس النفوس

یکی از علمای بزرگ تاریخ تشیع، جناب ابن شهر آشوب است که در بیان عظمت 

متلاطمی  ایشان همین بس که برخی از علمای بزرگ در وصفشان از تعبیر )دریای

 این تعبیر کنایه از علم فراوان ایشان است. 1که ساحل ندارد( استفاده کرده اند.

مهمترین تالیف این عالم وارسته، کتاب گرانسنگ مناقب آل ابی طالب علیهم السلام 

است که به جرأت می توان گفت در بین بیش از نود کتاب معتبر حدیثی که در مناقب 

کتاب جزء بهترین هاست. روایت زیبایی در این کتاب از اهل بیت نوشته شده، این 

 ماجرای به حمام رفتن امام رضا علیه السلام نقل شده است که بسیار درس آموز است:

 ها امام را یلیخ حمام شلوغ بود. .ندرفت یبه حمام عمومعلیه السلام  امام رضا یروز

 متوجه امام رضا یوکس سرگرم کارخودشان بودند هم، انیآشنا از یبعض نشناختند و

ازحمام نشست.  یامام گوشه ا .و گویی حضور امام اصلا حس نشد نشدعلیه السلام 

 یزیچ .و چشم چشم را درست نمی دید حمام رها بود یفضا ه درمثل مِ یادیز بخار

امام  !ریرا بگ سهیک نیا! مرد یا گفت: حضرتبه  رو امام ینگذشت که مرد کنار دست

کمرم را کیسه  حالا لطف کن و مرد گفت: دست اوگرفت. را از سهیکعلیه السلام  رضا

یی و تبسم همیشگی خوش رو امام با .بکش سعی کن خوب و محکم کیسه بکشی

آن طرف  یبعد سه مرد که کم یقیدقا .تند و مشغول کیسه کشیدن شدندرفیپذ شان

خوشحال از کیسه کشیدن امام آن مرد  امام شدند. حضور متوجه تر نشسته بودند،

داند که  ینم انگار گفت: هیبه بق از آنها رو یکی جا برخاستند. آن سه مرد ازکه  بود

مرد  یسه جلو بعدهر به امام سلام کردند. آنها جلو آمدند و فرزند رسول خداست!

مرد که  کشد؟! یم سهیپشت تو ک بر یچه کس یدانی م گفتند: آهسته به او رفتند و

 یازمردها دهانش را جلو یکی نه! کوتاه بسنده کرد وگفت: یبه خنده ا بود، الیخ یب

 !؟یشک یتوخجالت نم است.علیه السلام  الرضا یبن موس یاو عل گفت: گوش او برد و

به  سربلند کرد و یفورو ترس بر چهره اش نمایان شد.  دیرنگ از  صورت مرد پر

من  مرا عفو کن. !آقا جاناست  یافک دستش رابه طرف او گرفت. و نگاه کردحضرت 

علیه  امام رضا به من! یدرا بد سهیک .و الا قصد بی ادبی نداشتم شما را نشناختماصلا 
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 زیتم تا کاملا دیکش سهیهمچنان برکمر او ک و دیدست ازکار نکش و رفتینپذالسلام 

  2.شد

امامت و  اما کدوم امام رضا؟! همون امام رضایی که هشتمین اختر تابناک آسمان

ولایت هستند. همون امام رضایی که حجت خدا و خلیفه الله و محور عالم وجود و 

قطب عالم امکان و عصاره ی خلقت هستند چنین متواضعانه عمل می کند. نکته ی 

مهمی که از این جریان از امام می آموزیم، این است که در هر پست و مقام و جایگاهی 

 م نهایت تواضع را داشته باشیم.که باشیم، باید در برابر مرد

 ی رحمه الله علیهمرحوم نراقمنظورم تواضع به چه معنایی است؟ همان معنای زیبا که 

به این  ۳از تواضع دارند: حالتی نفسانی که شخص خودش را بالاتر از دیگران نبیند.

 ه و شخصیت افراد را حفظ کند، اما از طرفی هم خودشارج نهاد گرانیبه دمعنا که 

 را خوار نکند و زیر بار ذلت نرود.

، و به عنوان ۴اما همین تواضعی که در روایات به عنوان شیرینی عبادت معرفی شده

 ۵نردبان شرافت معرفی شده، باعث جلب محبت دیگران می شود، بالاترین بندگیست

و تواضعی که رمز کلیم الله شدن حضرت موسی علیه السلام است و صدها فایده دیگر؛ 

لب است در موارد متعددی وجود دارد که تواضع در آن موارد به شدت مذموم است جا

و مورد نهی اهل بیت علیهم السلام واقع شده؛ که به سه مورد از آن ها اشاره خواهیم 

 کرد:

: و منافقان است که مذموم است و طبق آیه شریفه در برابر کافراناولین مورد تواضع 

پس  ۶؛خدا و رسول او و مؤمنان است ژهیعزت و "نیلمؤمنو لله العزه و لرسوله و ل"

جمله  ازمومن نباید عملی انجام بدهد که باعث عزت ظاهری کفار و منافقین شود؛ و 

و  یو احساس بزرگ یکه ممکن است به کافران و دشمنان خدا عزت ظاهر یامور

اگر دقت  ؛ به همین خاطرمؤمنان در برابر آنان است یفروتنتواضع و کرامت دهد، 

کنید متوجه می شوید که چرا امام رضا علیه السلام در مقابل حاکم زمان خود محکم 
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و با وقار بودند ولی در مقابل مردم اینقدر متواضع... . همین امام رضایی که در برابر 

مردم آن قدر متواضع است که کیسه به بدن مردم می کشد، در برابر مامون عباسی 

 ه تواضع به خرج نمی دهد. و درباریان او یک ذر

چون ، با آنهاست متواضعانه برخوردو  در برابر فاسقان و ظالماندومین مورد فروتنی 

 ی. آنان برخوردهاگرددیآنان به گناه و فسادشان م شتریسبب جرئت و جسارت ب

 به همین خاطر. رندیگیم شیخو یبر افعال ناپسند و ناروا دییرا مهر تا متواضعانه

 .را ممنوع کرده استفاسقان و ظالمان  برابرتواضع در م اسلا

بوجوه  یاهل المعاص یامرنا رسول الله، ان نلق»: ندیفرمای( مالسلّامهی)عل یامام عل

برخورد  دهیکاران با چهره گرفته و درهم کشبه ما دستور داد با گناه امبر،یپ ه؛رَهِکفَمُ

 ۷«.میینما

 و سومین مورد هم تواضع در برابر متکبران است. 

احساس  از دیگران ازین یهستند که خود را ب ییدعاا پر یانسان هاانسان های متکبر، 

باعث از بین رفتن حق و حقوق دیگران می شوند و اگر ما در مقابل آنها کنند و  یم

 تواضع کنیم خود باعث تایید نا عدالتی ها و تضییع حقوق است.

تا از اوج تکبر به  دیر برخورد کنتکب دستور داده اند که با متکبران، باهم جهت  نیبد

مردم از  نندیکه متکبران بب یشوند. هنگام ریمردم کوچک و حق انیو در م ندیآ ریز

همسر و فرزندان  ینمانده است، حت شانیبرا یکس گریاطراف آنها پراکنده شده اند و د

 آن گاه رفتار ناپسندشان را اصلاح کنند. دیشا ند،یجو یم یشان هم از آنها دور

 و آله نقل است: هیالله عل یاسلام صل یرسول گرام از

که با متکبران  یو زمان دیدر مقابل شان تواضع کن د،ینیمتواضعان امت مرا بب هرگاه

 یمتکبران م یرفتار موجب ذلت و خوار نیکه ا دیبر آنان تکبر ورز د،یبرخورد کرد

 8شود.

 :فرمودند السلّام علیه علی امام

 .بِعیَنِْهِ التّواضُعِ هُوَ المتکبِّرِ علی التَّکبَُرُ

  9.است تواضع عین متکبر شخص برابر در تکبر
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این سه مصداق برخی از مصادیق تواضع مذموم بود. اما در چه مواردی تواضع کنیم 

که این تواضع ما نردبان شرافت باشد و ما را به شیرینی و حلاوت عبادت برساند و ما 

 را به مقام موسی کلیم الله نزدیک کند؟! 

از آنکه خاک ای برادر چو خاک خواهی شد                               خاک شو پیش 

 شوی

 سه مورد از موارد تواضع ممدوح تقدیم عزیزان می کنم:

 یامام علمردم است:  در برابراولین و پایین ترین درجه تواضع ممدوح، تواضع 

اولین توصیه ای که به او حکومت مصر را داد،  یبکر زمانی به محمد بن اب السلّامهیعل

خو د: با آنان فروتن، نرمم است؛ می فرمایکه می کنند، توصیه به تواضع در مقابل مرد

 1۰ .رو باشو همواره گشاده

 به گردن طوقی لعنتش از فتاد •••از سجده کردن  دیسر کش طانیش چو

 11شیآن طوق را بر گردن خو نِهی ••• شیاز تکبرکردن خو مبادا

 اگر شما می بینید سلمان فارسی به جایی می رسد که از پیامبر اسلام لقب منا اهل

البیت دریافت می کند، یکی از صفات سلمان که باعث شد به این مقام برسد، تواضع 

فوق العاده ایشان در مقابل مردم بود. داستان زیبایی از تواضع ایشان تقدیمتان می 

 کنم:

رفتار ایشان قبل و بعد از مسئولیت مدتی در یکی از شهرهای شام فرماندار بود. ایشان 

مقداری یک روز در میان بازار می رفت، مردی را دید که . هیچ تغییری نکرده بود

خریده بود و منتظر کسی بود که آن را به خانه اش ببرد. سلمان رسید و بی  علوفه

، و گذاشترا بر پشت سلمان  علوفهمزد قبول کرد بارش را به خانه اش برساند. مرد 

گفت: ای امیر این را به  شخصی به آن ها برخورد کرد وسلمان آن را می برد. در راه 

پای او افتاد و دست او را  به روی !کجا می بری؟ آن مرد فهمید که او سلمان است

و می گفت: مرا ببخش که شما را نشناختم. سلمان فرمود: این بار را به خانه ید بوس

 12.ات باید برسانم

شهدای ما هم این روحیه سلمان را داشتند، نه تنها در برابر مردم بلکه سردار در برابر 

سرباز خود نهایت تواضع را داشت؛ یکی از همرزمان شهید مجید بقایی نقل می کند: 
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 عیشهردار بود. مسئول بود که هم غذا توز هایجیبه اصطلاح بچه بس دیآقا مج یک روز

 ...و دیها را بشوو ظرف کند و هم سفره را جمع کند

کار  مجیدبا برادر »آمدند و گفتند:  یحضور داشتم که دو نفر نظام یدفتر فرمانده در

 «.میدار

 «بزنم. شیصبر کن تا صدا»: گفتم

با  یکه دو تن از برادران ارتش ایب»گفتم:  شستیها را مکه ظرف دیو به آقا مج رفتم

 «شما کار دارند.

 «.میآیداخل، من هم م ندیایکن تا ب ییها را راهنماآن»: گفت

 «.دیشویها را ماو ظرف»صراحت به آن دو برادر گفتم که:  با

گفتگو کردند. دوباره  شیانداختند و با چشمان خو گریبه همد ینگاه یبا شگفت آنان

محترم سپاه کار  یفرمانده یما با برادر بقائ»ها گفت: از آن یکیبرگرداندند و  یرو

 «.میدار

امّا او  دانم،یبله م»باشم، گفتم:  دهیمن اشتباه شن کردیکه گمان م یپاسخ و در

 «. امروز نوبت اوست.دیشویها را مبچه یغذا یهاظرف

 «ها؟کدام بچه»: گفت

 «.یجیو بس یسپاه یهابچه نیهم»: گفتم

که  ایبابا ب»رفتم و گفتم:  دیو دوباره به سراغ آقا مج نندیآنان تعارف کردم تا بنش به

 «…اند کهکرده چیبا شما کار دارند و مرا هم سؤال پ هانیا

 «.میآیباشد. برو که الآن م»: گفت

در  ،یوارد شد و ضمن سلام و احوالپرس دهیبالا کش یهانیبا آست قهیاز چند دق بعد

جناب »از آنان گفت:  یکیبه  کرد،یخود را با حوله خشک م یهاکه دست یحال

 «؟یاز ما کرد یادیسرهنگ! چه عجب 

 «د؟یشستیها را مظرف دیشما داشت»هم ضمن ابراز ارادت گفت: او

 «بله.»در پاسخ گفت:  دیمج آقا

 «د؟ییشویرا م تانیروهاین یظروف غذا یعنی»: دیپرس دوباره

 «روز هم نوبت ماست. کیو پنج روز،  ستیبله؛ خب بالاخره هر ب»داد:  پاسخ



 

(۷) 

 «برند؟یفرمانت را م روهایصورت ن نی! در اییبرادر بقا»:دیپرس باز

 1۳..برندیخوب هم فرمان م یلیبله، خ»پاسخ داد:  دیمج

دومین مورد و بالاترین مورد تواضع که همه عالم باید در مقابل آن تواضع کنند، تواضع 

 در مقابل خداست.

 هتِبَ یهَ  وَ اللهِ لالِن جَ مِ واضعِالتَ صلُأ»: که السلّامهیصادق عل امامچقدر زیبا فرمودند 

 زیو خود را ناچ ادآوردنیخدا را به  یو اساس تواضع، عزت و بزرگ اصل ؛ هِتِمَظَعَ وَ

 1۴«شمردن است.

رفقا می دانید کدام صفت حضرت موسی علیه السلام بود که ایشان را به مقام کلیم 

 الهی رساند؟ جواب این سوال را خود خداوند بیان کرده است:

 دمیچرا تو را برگز یدانیم چی! هیموس یفرستاد: ا یبن عمران وح یبه موس خداوند

کردم به سخن گفتن با خودم؟ عرض کرد: به چه سبب بود؟ فرمود: من ظاهر  اریو اخت

من چون  در برابر شانیکه ذلت ا دمیرا ند کیچیه دم،یو باطن همه بندگان خود را د

رخسار خود را بر خاک  ،یکردیهر وقت نماز م وکه ت ی! به درستیموس یاتو باشد. 

 1۵.یگذاردیم

 بر مقدم که بالاست عبودیت است، به اندازه ای تواضع در برابر خدا که همان مقام

 رسول یا که دهیدمی شهادت مرتبه چندین روز در تشهد در شما یعنی. است رسالت

 و ؛«رسوله و عبده محمداً أنّ أشهد». شماست رسالت از بالاتر شما عبودیت مقام الله!

 خودش نماز است؛ که نماز مخصوصاً واجبات همة به اهمیت خدا، مقابل در تواضع

 داده اهمیت نماز به اینقدر بینیدمی اینکه. خداست مقابل در تواضع و کرنش یک

البته نه نماز  .است نماز خدا، مقابل در تواضع بهترین این است که برای شده،

اَلاکُلنگی!!! نمازی مصداق تواضع در برابر خداست که با خشوع و خاکساری در برابر 

خدا باشد. خوشا به حال کسانی که وقتی به نماز می ایستند، بسیار متواضعانه و با 

خضوع و خشوع به نماز می ایستند. خوشا به حال شهدا که در مقابل خدا و در نماز 

 ودند.بسیار متواضع ب

 کرد، شروع که را خوشا به حال شهید رضوان خواه. هم رزم ایشان می گوید: نماز

 می تکان هم هایش شانه. داد طولش رسید، که قنوت به. سرش پشت رفتیم

                                                
 /٫1۴9تا  1۴۷ص  ،ینیاز خودب زیو پره یفروتن – 2۰رسم خوبان  1۳
 2۴۴ص ،یترجمه حسن مصطفو عه،یمنسوب به امام جعفر صادق )ع(، مصباح الشر 1۴
 28۶معراج السعاده، ص ،یاحمد بن محمدمهد ،ینراق  1۵
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 شد؛ یاد نرفتنی از.درآمد هم بقیه اشک کم کم ]یعنی نهایت خضوع و خشوع[.خورد

 1۶.کردیم اقتدا او به که نمازی آخرین

 کنه شهید والامقام شهید دکتر چمران؛ هم رزم ایشان می گوید: برای خدا رحمت

 بهش بار یک. جلو داد می را ش سینه و کرد می باز را هایش شانه ایستاد، می که نماز

 ترین ارشد مقابل خوانی می نماز وقتی" گفت "کنی؟ طورمی این نماز سر چرا" گفتم

 خندیدم می خودم با". باشد صاف ت سینه و بایستی خبردار باید پس. ای ایستاده ذات

 1۷.است تیمسار هم خدا کند می فکر دکتر که

 ...و بس خرندیم یراه او شکسته دل در

سومین مورد که نهایت تواضع در پیشگاه خداست، تواضع در برابر فرستادگان خداست؛ 

 صلواتی که همان تواضع در برابر پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام است. همین

 خواهیممی. است اکرم صلوات الله علیه و آله پیغمبر مقابل در تواضع فرستیممی که

 تواضع و فرستیممی درود اسمش به بلکه احکامش و خودش به تنها نه که بفهمانیم

 محمد علی صلّ اللّهم» گوییممی شنویم،می را اسمش وقتی و داریم؛ اسمش مقابل در

 .«محمد آل و

 خدا. باشیم متواضع العاده فوق باید علیهماللهطاهرین سلام ائمة مقابل در همچنین

 اساتید از کلباسی، آقای مرحوم پسر الهدی ابو شیخ آقا الله آیت مرحوم کند رحمت

آیه الله . است بوده اهل دل خیلی انصافاً است. و بوده بروجردی آیه الله العظمی بزرگ

 مرد این نقل می کنند که  بروجردی الله العظمیالعظمی مظاهری از استادشان آیه 

 باشد، اتاقی در قلم این و شده نوشته روایت قلمی با اگر فرمودندمی درس در بزرگ

 مقابل در تواضع گویندمی این به خوابم!نمی اتاق آن در قلم، آن به احترام برای من

 18.باشیم متواضع باید آنها اسماء مقابل در حتی. علیهماللهطاهرین سلام ائمة

مرحوم شیخ صدوق، آن عالم وارسته و عظیم الشأن و عالی مرتبه که به دعای امام 

زمان علیه السلام متولد شد و امام زمان علیه السلام در مورد ایشان فرمود مولودی با 

برکت خواهد بود؛ و در نقل روایات از اهل بیت عصمت و طهارت آنقدر ظرافت و 

داد که از شاگردان خود لقب صدوق را دریافت کرد )یعنی حساسیت به خرج می 

بسیار راستگو(، در کتاب شریف عیون اخبار الرضا علیه السلام واقعه ی تکان دهنده 

ای به نقل امام جواد علیه السلام در مورد عاقبت شخصی که به جای تواضع در پیشگاه 

                                                
 ۷9 ص خواه، رضوان حسن شهید کتاب 21 جلد یادگاران، 1۶
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18 63731n.ir/p2https://b 



 

(9) 

کند، که بسیار عبرت آموز امام امام رضا علیه السلام با تکبر برخورد کرد نقل می 

 است:

 اطرافیان از گروهى. نیامد باران مدتى شد، مأمون امام رضا علیه السلام ولیعهد وقتى

 شد، ولیعهد الرضا موسى بن علی که وقتى از! ببین: گفتند می او طرفداران و مأمون

 .گردید قطع باران

 باران است مدتى: کرد علیه السلام عرض رضا امام به. رسید مأمون گوش به حرف این

 بسیار: فرمود. کند عنایت باران خداوند شاید بفرمایید، دعا بدانید صلاح اگر بارد، نمى

 حضرت(. بود جمعه روز آن) روید؟ می باران طلب براى وقت چه: پرسید مأمون. خوب

 خوابم به دیشب ـ السلّام علیهما ـ امیرالمؤمنین با اکرم پیغمبر. دوشنبه روز: فرمود

 طلب و برو صحرا به پس باش، داشته را دوشنبه روز انتظار! پسرم: فرمودند و آمدند

 اختصاص تو به خداوند که را مقامى بده نشان آنها به و بارد می باران خداوند! کن باران

 .شوند مطلع عزوجل خدای نزد در مقامت و فضل از بیشتر تا داده

 رفت، منبر روى حضرت. بودند آمده تماشا به تمام مردم و رفت صحرا به دوشنبه روز

 بالا را نبوت خاندان ما مقام تو! خدایا بار: گفت و آورد بجای را خدا سپاس و حمد

 که امیدوارند و اىداده دستور که طورى همان جویند، می توسل ما به مردم. اىبرده

 بدون و فراگیر و نافع بارانى! خدایا. شوند تو نعمت و لطف و عنایت و فضل مشمول

 به و اندرفته اینجا از آنها که بارد می وقتى باران این. بفرست آنان بر ضرربى و تأخیر

 .باشند رسیده خود هاىمنزل

 ـ سلم و آله و علیه اللَّه صلى ـ محمّد که خدایى به: فرمود ـ السلام علیه ـ جواد امام

. شد شروع برق و رعد و پیوستند یکدیگر به را ابرها بادها داشت، ارسال نبوت به را

: فرمود رضا حضرت. داشتند رفتن به تصمیم و جنبیدند خود به باران واسطه به مردم

 رد ابر آن. است شهرستان فلان به مربوط نیست، شما مال ابر این! مردم کنید صبر

: فرمود. کردند حرکت دوباره مردم. بود برق و رعد داراى که آمد دیگرى ابر باز و شد

 ابر ده تا طور همین. است ناحیه فلان به مربوط نیست، شما براى ابر این! کنید صبر

 مربوط ابر این! کنید صبر: فرمود می السلّام علیه رضا حضرت و شد می رد و آمدمى

 براى خدا را یکى این: فرمود و آمد یازدهم ابر تا. است ناحیه فلان براى نیست، شما به

 ولى بروید، خود هاىمنزل به و کنید سپاسگزارى خدا نعمت و لطف بر فرستاده، شما

 و کرم شایسته که طور آن بعد. شوید خود هاىمنزل وارد شما وقتى تا باردنمى او

 .بازگشتند مردم  و آمد پایین منبر از حضرت موقع این در. بارید خواهد خداست لطف
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 آنگاه. رسیدند خود هاىمنزل نزدیک مردم تا بارید نمى ولى بود، هوا در پیوسته ابر

 مردم. شد آب از پر هابیابان و ها گودى و هاحوض و نهرها تمام که بارید شدید بارانى

 !خدا لطف و مقام این را او باد گوارا! پیامبر پسر دارد مقامى چه واقعا: گفتند می

 آن در السلّام، علیه رضا حضرت دعاى به خداوند: فرمود السلّام علیه جواد حضرت

 ولیعهد از قبل که بودند مأمون اطراف کسانى. کرد فراوان را نعمت و برکت سرزمین

 که داشتند وجود حسودانى و دانستند می ولیعهدى نامزد را خود رضا حضرت شدن

( مامون دار پرده و حاجب مهران، بن حمید) آنها از یکى. کردند می بدگویى پیوسته

 عباس بنى خاندان از را عظمت و شرافت این مبادا! امیرالمؤمنین یا: گفت مأمون به

 علی اولاد به منتقل خلافت و شد خواهد خلفا میان در سابقه بى کارى که کنى خارج

 گوشه در که را جادوگرزاده جادوگر این. اىکرده نابود را ات خانواده و خود که شود

 مشهورش و رساندى مقام این به و آوردى شناخت،نمی را او کسى و بود افتاده اى

 دعاى موقع در که بارانى به راجع. کردى معرفى مردم به را او بود، رفته یاد از! کردى

 خاندان از را خلافت ترسم می من! کرده پر بالیدنش خود به و دروغ از را دنیا آمد، او

 تکیه و بزند کنار را تو که ترسم می من. شود منتقل علی اولاد به و کند خارج عباسى

 نکرده خیانت خویش مملکت و خود بر تو مثل کسى گاه آن کند؛ مقامت بر

]چقدر این توهین ها زشت و سخیف است؛ این همه رافت و کرامت امام را دیدند !است

و به جای تواضع در برابر امام، شروع به لجن پراکنی کردند. مثل دست اندرکاران فیلم 

 م را ندیدند و توهین به امام کردند[موهن عنکبوت مقدس که کرم و رافت اما

 لیاقت او که بفهمند چنین مردم تا بکاهیم مقامش و قدر از کم کم باید: گفت مأمون

 .کند رفع را او خطر کلى طور به که بیندیشیم اىچاره سپس. ندارد را مقام این

 مغلوب را یارانش و او من. واگذار من به را او جواب و مجادله: گفت حمید ابن مهران

]مثل همین افراد متوهمی که فکر می کنند .آورممى پایین را قیمتش و قدر و کنممی

 با ساخت فیلم و توهین به امام می توانند قدر و منزلت امام را پایین بیاورند[

 صورت این در پس: گفت! نیست کار این از ترمحبوب نظرم در چیزى: گفت مأمون

 آنها مقابل در من تا کن جمع را دانشمندان و قاضیان و فرماندهان از کشور، بزرگان

 بیاورم. پایین اى،داده او به که اىمرتبه از و کنم ثابت را او نقص

 رضا حضرت. کنند دعوت بزرگى مجلس در را کشور برجستگان داد دستور مأمون

 که مردهمان. نشاند بود، داده او به که مقامى همان در خود پهلوى نیز را السلّام علیه

 می نقل هاداستان شما از مردم گفت ابتدا بکاهد، جناب آن مقام از داشت تصمیم
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 مطلع شما خود اگر که طورى به نمایند،می مبالغه شما توصیف و تمجید در و کنند

 !شد خواهید متنفر ایشان هاىحرف از شوید،

. آمدمى خودش موقع به که است آمدن باران همان زنند می حرف که موضوعى اول

 قرار معجزه شما براى را پیشامد این آمد، باران که شما دعاى از پس و کردى دعا شما

 با اگر حاضرند، اکنون که امیرالمؤمنین این. نیست نظیرى دنیا در را شما که اندداده

 اینک داد، امتیاز مقام این به را شما ایشان. دارند برترى شوند مقایسه دنیا در کسى هر

 گوشه و کنایه امیرالمؤمنین به که را مطالب این بافان دروغ دهى اجازه نیست صحیح

 .کنند منتشر دارد،

 هایىنعمت از که بگیرم را مردم جلوی توانم نمی من: فرمود السلّام علیه رضا حضرت

 شورش و اختلاف به تصمیم گرچه نکنند، صحبت داشته ارزانى من به خداوند که

 ندارم

 کنى می بزرگى ادعاى خیلى! موسى پسر ای: گفت شده عصبانى موقع این در حمید

 تأخیر و تقدیم بدون و موقع به خداوند که بارانى! اىگذاشته فراتر را پا خود حد از و

 اینکه مثل اى،کرده بزرگ قدر این و اىگرفته معجزه خود براى را آن تو فرستد، می

 کوبیده اعضاى و گرفت دست به را مرغان سر که اىداده انجام را خلیل ابراهیم معجزه

 از زندگى باز و شدند متصل سرها بر و آمدند و خواند فرا را آنها آمیخته درهم و شده

 دو این گویى،می راست ادعا این در اگر! آمدند در پرواز به خدا اجازه به و گرفته سر

 درست اىنشانه و معجزه وقت آن گردان، مسلط من بر و کن زنده را صورت و شکل

 دعاى به که کنى ادعا توانى نمی آید، مى خود موقع در که را بارانى اما. بود خواهد

 نقش به اشاره حمید. است آمده اند داشته شرکت دعا در شما با که کسانى آن یا شما

 هم روى به رو دو هر و داشت تکیه آن بر و بود مأمون پشتى روى که کرد شیر دو

 .بودند

 :زد فریاد و شد خشمگین السلّام علیه الرضا موسى بن علی

 !نگذارید باقى او از اثرى و کنید پاره پاره و بگیرید را پست مرد این

 هاىدندان با را حمید و شدند شیر دو و کردند پیدا تجسم نقش دو آن موقع این در

 .لیسیدند زمین روى از را خونش و خوردند را او کردند، پاره پاره خود
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 محل به برگردید: فرمود یا ولی الله! دستور دیگری نیست؟: بعد از آن شیرها پرسیدند

 نقش دو و برگشتند پشتى به مرتبه دو شیرها. بودید که طور همان خودتان، اول

 19.شدند

درس مهمی که از این جریان برای طول تاریخ شیعه هست جایگاه تواضع و فروتنی 

سرنوشت بد هتاکان است. مسلمانان همه در برابر امام تواضع در مقابل امام و عقوبت و 

دارند اما عنایت داشته باشیم که سکوت در برابر بی ادبی و هتک حرمت نسبت به 

امام نیز خودش نوعی عدم تواضع در برابر امام است. در همین ایام که همین فیلم 

آن جایزه دادند،  موهن عنکبوت مقدس نمایش داده شد که دشمنان دین و اسلام به

چند نفر از ما دردشان آمد؟! چند نفر برای پاسخ به این اتفاق حرکت کردند و اقدامی 

کردند و توطئه دشمن را خنثی کردند؟! و ارادت خود نسبت به امام را نشان دادند؟! 

بیایید اگر هنوز کاری نکردیم الان که دسترسی ما به فضای مجازی آسان هست 

 بکنیم. هرکدام یک اقدامی

 پیشنهاد می کنیم

اولین فرصت یک فیلم یا کلیپ یا صوت درست کنیم و ابراز انزجار کنیم و  .1

 داخل گروه های خودمون و خانواده مون بارگزاری کنیم.

 اگه توانش را نداریم کلیپ های تولید شده رو بازنشر کنیم.  .2

به  اگر همین هم نشد حداقل یک پروفایل امام رضایی به عنوان عرض ادب .۳

 امام رضا علیه السلام بگذاریم.

همه ما باید غیرت و فروتنی خودمان به ساحت اهل بیت علیهم السلام را نشان 

بدهیم و سعی کنیم مثل شهید محرم ترک که اولین شهید مدافع حرم کشور بود 

از اولین ها در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام باشیم و فکر نکنیم دفاع از 

مان دفاع از ضریح مقدس و گنبد و بارگاه عظیم است بلکه همین کار حرم فقط ه

 شما در دفاع فرهنگی خودش از مهمترین مصادیق دفاع از حرم است.

 والسلام علیکم و رحمت الله 
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